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تاریخ‌نـگاری معمـاری معاصـر ایـران غالبـاً بـه نقش نهادهـای اجتماعـی در شـکل‌گیری »حرفـۀ معماری« 
بی‌توجـه بـوده اسـت؛ ایـن در حالـی اسـت کـه نشـریات تخصصـی به‌عنـوان یکـی از ایـن نهادهـا عرصه‌ای 
کلیـدی بـرای تعریـف، مرزبنـدی و مشروعیت‌بخشـی بـه هویت حرفـه‌ای معمـاران بوده‌انـد. پژوهش حاضر 
بـا بررسـی ایـن خلأ  نقـش فعـال رسـانه‌ها در صورت‌بنـدی حرفـۀ معمـاری را واکاوی می‌کنـد. پرسـش 
اصلـی این اسـت که نشـریات تخصصی دورۀ پهلـوی دوم، حرفۀ معمـاری را چگونه بازنمایـی و صورت‌بندی 
کرده‌انـد؟ فرضیـۀ پژوهـش آن اسـت کـه ایـن نشـریات بـا بهره‌گیـری از سـازوکارهای گفتمانـی و بصـری، 
حرفـۀ معمـاری را به‌عنـوان دانشـی تخصصـی، دارای اقتـدار فنـی و پیوندخورده بـا پروژه‌های مدرن‌سـازی 
دولـت صورت‌بنـدی کـرده و بـه تثبیت هویـت حرفه‌ای معمـاران یـاری رسـانده‌اند. این پژوهش بـا رویکرد 
تفسـیری-تاریخی و از طریق مطالعۀ تطبیقی دو نشـریۀ شـاخص »آرشـیتکت« و »هنر و معماری« به‌عنوان 
اسـناد آرشـیوی انجـام شـده اسـت. تحلیـل داده‌هـا در سـه سـطحِ درهم‌تنیـدۀ واژگانی-گفتمانـی، ژانری-

سـازمانی و بصری-چیدمانـی صورت گرفته اسـت. یافته‌ها نشـانگر وجـود دو »رژیم بازنمایی« متمایز اسـت. 
در دهـۀ ۱۳۲۰ )مجلـۀ آرشـیتکت(، »رژیم آموزشـی-فنی« با تأکیـد بر تخصص، نظارت و اسـتاندارد، معمار 
را در نقـش »تنظیم‌گـر فنـی و ناظر اجتماعی« بازنمایـی می‌کند. در دهه‌هـای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ )مجلۀ هنر و 
معمـاری(، »رژیـم بین‌المللی-فرهنگـی« بـا تمرکـز بر جریان‌هـای جهانی، هنـر و پیوند با بازار، معمـار را در 
نقـش »کنشـگر فرهنگی-شـبکه‌ای« صورت‌بندی می‌نمایـد. این گذار، بازتـاب بلوغ تاریخـی حرفۀ معماری 
در ایـران اسـت: از مرحلـۀ »دفـاع از مرزهای تخصص« در برابر ساخت‌وسـاز غیرنهادمند، به مرحلۀ »توسـعۀ 
نفـوذ فرهنگی و شـبکه‌ای« در بسـتر اقتصاد روبه‌رشـد و ارتباطـات جهانی؛ بدین ترتیب، نشـریات تخصصی 

نه‌صرفـاً بازتاب‌دهنـده، بلکـه کنشـگرانی فعال در برسـاخت هویـت و اقتـدار حرفه‌ای معمـاری بوده‌اند.

چکیده اطلاعات مقاله
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گفتمـان،  تحلیـل  حرفـه‌ای،  هویـت 
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مقدمه 
تاریخ معماری معاصر ایران غالباً در چارچوب روایت‌هایی چون »سنت 
و تجدد«، »ورود مدرنیسم« یا »تحول فناوری‌های ساختمانی« 
صورت‌بندی شده است. در این روایت‌ها، تمرکز عمدتاً بر سبک‌ها، 
بناهای شاخص یا چگونگی انتقال تکنیک‌های نوین بوده و کمتر به 
این پرسش پرداخته شده است که »حرفۀ معماری« چگونه در مقام 
یک نهاد اجتماعی و تخصصی شکل‌گرفته، خود را تعریف کرده و 
برای جایگاهش مشروعیت تولید کرده است. حال‌آن‌که معماری، 
افزون‌بر تولید بنا، کنشی حرفه‌ای است که در بستر شبکه‌ای از 
نهادهای آموزشی، انجمن‌های صنفی، قوانین شهری و رسانه‌های 
تخصصی معنا می‌یابد. در این میان، نشریات تخصصی معماری یکی 

از مهم‌ترین عرصه‌های شکل‌گیری و بازنمایی این معنا بوده‌اند.
در میانۀ قرن چهاردهم خورشیدی، هم‌زمان با تأسیس مدرسۀ 
مقررات ساختمانی  نخستین  تصویب  تهران،  دانشگاه  معماری 
ایران وارد  انجمن‌های صنفی، حرفۀ معماری در  و شکل‌گیری 
مرحله‌ای جدید شد. در این دوره، معمار تحصیل‌کرده می‌کوشید 
خود را از ساخت‌وساز تجربی و غیرنهادمند متمایز کند و مرزهای 
تخصص را تثبیت نماید. نشریات تخصصی، به‌ویژه »آرشیتکت« 
در دهۀ ۱۳۲۰ و »هنر و معماری« در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، 
بستری برای این بازتعریف فراهم کردند. این نشریات تنها گزارشگر 
پروژه‌ها یا معرفی‌کنندۀ تحولات ساخت‌وساز نبودند، بلکه با انتخاب 
موضوعات، شیوۀ نگارش، زبان انتقادی یا تحسین‌گر، انتشار نقشه‌ها 
و تصاویر و حتی درج آگهی‌ها در حال ساختن تصویری از »معمار 

حرفه‌ای« و تعیین حدود و وظایف او بودند.
با وجود پژوهش‌هایی که به بررسی گرایش‌های مدرنیستی، تأثیر 
تکنولوژی یا تحولات معماری معاصر ایران پرداخته‌اند، نقش نشریات 
تخصصی در صورت‌بندی هویت حرفه‌ای معماران کمتر به‌طور 
مستقل موضوع مطالعه قرار گرفته است. بیشتر مطالعات موجود 
بر آثار معماری، سیاست‌های کلان یا جریان‌های فکری تمرکز 
داشته‌اند و کمتر به این توجه کرده‌اند که حرفۀ معماری چگونه 
در متن رسانه‌های تخصصی تعریف و تثبیت شده است؛ ازاین‌رو، 
مطالعۀ نشریات تخصصی به‌عنوان اسناد آرشیوی می‌تواند دریچه‌ای 
تازه برای فهم چگونگی شکل‌گیری و تحول نگاه جامعۀ حرفه‌ای 

معماری در ایران بگشاید.
مسئلۀ اصلی این پژوهش، بررسی نحوۀ بازنمایی حرفۀ معماری 
در ایرانِ پهلوی دوم از خلال نشریات تخصصی است. این مقاله 
می‌کوشد نشان دهد که جامعۀ حرفه‌ای معماری چگونه در دو مقطع 
تاریخی متفاوت، جایگاه خود، نسبتش با ساخت‌وساز، مسئولیت‌های 
اجتماعی‌اش و ارتباطش با جریان‌های بین‌المللی را تعریف کرده 
نشریۀ  دو  مقایسۀ  بر  پژوهش  تمرکز  چارچوب،  این  در  است. 
»آرشیتکت« و »هنر و معماری« است که هر یک نمایندۀ لحظه‌ای 
متمایز در تاریخ حرفۀ معماری ایران به‌شمار می‌آیند. انتخاب این دو 
نشریه به‌عنوان نمونه‌های موردی پژوهش، به‌دلیل جایگاه تثبیت‌شدۀ 
آن‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نمایندگان مطبوعاتی دوره‌های خود صورت 

گرفته است. برخلاف بسیاری از نشریات مقطعی آن دوران، هر دو 
مجلۀ »آرشیتکت« و »هنر و معماری« از تداوم انتشار قابل ‌توجهی 
برخوردار بودند و توانستند در یک بازۀ زمانی نسبتاً طولانی، بستر 
پیوسته‌ای برای بازتاب دغدغه‌های معماران فراهم کنند؛ علاوه‌براین، 
پیوند تنگاتنگ این دو نشریه با نهادها و تشکل‌های صنفی معماری 
)انجمن آرشیتکت‌های دیپلمه و انجمن آرشیتکت‌های ایران( سبب 
شد تا آن‌ها فقط یک مجلۀ عمومی یا حاشیه‌ای نباشند، بلکه به 
تریبونی رسمی و مرجعی معتبر برای شکل‌دهی به گفتمان حرفه‌ای 
معماری در دهه‌های ۱۳۲۰ و دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ تبدیل 
شوند؛ ازاین‌رو، بررسی تطبیقی آن‌ها امکان خوانشی دقیق و مستند 
از تحولات درونی جامعۀ حرفه‌ای معماری ایران را در دو مقطع 

کلیدی فراهم می‌آورد.
هدف مقاله، تبیین تحول نگاه جامعۀ حرفه‌ای معماری از تأکید 
بر تخصص فنی، آموزش و اصلاح وضعیت ساخت‌وساز در دهۀ 
۱۳۲۰، به‌سوی تأکید بر ابعاد فرهنگی، هویت حرفه‌ای و افق جهانی 
در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ است. برای تحقق این هدف، مقاله با 
رویکرد تفسیری-تاریخی و بر پایۀ مطالعۀ تطبیقی متون و مطالب 

منتشرشده در این دو نشریه سامان یافته است.

پیشینۀ پژوهش
در  آن‌ها  نقش  و  ایران  معماری  نشریات  به  مربوط  مطالعات 
شکل‌گیری گفتمان و حرفۀ معماری در دو دهۀ اخیر گسترش 
یافته است. این مطالعات را می‌توان در سه جریان اصلی طبقه‌بندی 
کرد: ۱. پژوهش‌های توصیفی و تحلیل محتوای ادبیات معماری؛ ۲. 
مطالعات گفتمانی دربارۀ نشریات به‌عنوان نهادهای اجتماعی؛ ۳. 
پژوهش‌های نظری دربارۀ نقش رسانه‌های معماری در تولید اقتدار 

حرفه‌ای.
محتوای •  تحلیل  و  توصیفی  مطالعات 

ادبیات معماری ایران
یکی از نخستین پژوهش‌های نظام‌مند در این حوزه، پژوهش رئیسی 
و دانشپور )۱۳۹۰( است که با تحلیل محتوای نقدهای معماری 
در نشریات ایران )۱۳80-۱۳25( به بررسی تحول نقد معماری 
می‌پردازد. این پژوهش نشان می‌دهد که نقد معماری در نشریات 
تخصصی از نظر ساختاری گسترش یافته، اما تأثیر آن بر کیفیت 
معماری معاصر ایران محدود بوده است. اهمیت این مطالعه در 
تمرکز بر »نقد« به‌عنوان ژانر حرفه‌ای است؛ بااین‌حال، نشریات در 
اینجا بیشتر به‌عنوان بستر انتشار نقد بررسی شده‌اند و نه به‌عنوان 
کنشگر فعال در صورت‌بندی حرفه. در همین راستا، پژوهش 
پیشوائی و همکاران )۱۳۹۸( با تحلیل کمیِ ۳۸۹ منبع در بازۀ 
زمانی )1394-1325(، مقولات کلیدی ادبیات معماری معاصر ایران 
را استخراج می‌کند. این مقاله نیز رویکردی توصیفی دارد و نشان 
می‌دهد که تمرکز اصلی ادبیات معماری ایران بر آثار، معماران و 
روایت تاریخی بوده است. با وجود اهمیت آن در ارائۀ تصویری کلان 
از ادبیات معماری، این پژوهش نیز به نقش نشریات در شکل‌دهی 
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هویت حرفه‌ای نمی‌پردازد و بیشتر به طبقه‌بندی موضوعات محدود 
می‌شود. در هر دو پژوهش، نشریات به‌عنوان »منبع داده« دیده 

شده‌اند، نه »نهاد مؤثر در ساخت حرفه«!
مطالعات گفتمانی دربارۀ نشریات معماری• 

در سال‌های اخیر، رویکرد گفتمانی به نشریات معماری تقویت شده 
است. پژوهش میرزائی و اهری )2024( با تحلیل کمی و کیفی 
سه مجلۀ مهم )آرشیتکت، بانک ساختمانی، معماری نوین( نشان 
می‌دهد که مفاهیم معماری )فن، ساخت، هنر/علم( چگونه در بستر 
تحولات اجتماعی و تغییر جایگاه حرفه‌ای معماران دگرگون شده‌اند. 
این پژوهش، نشریات را به‌عنوان میدان تحول مفهومی بررسی 
می‌کند، اما تمرکز آن بر »مفهوم معماری« است، نه بر بازنمایی 
کلی حرفه. پژوهش زارعی حاجی‌آبادی )2024( نیز با استفاده از 
چارچوب تحلیل گفتمان، بازنمایی زنان در مجلات معماری ایران 
)2001-1946( را بررسی می‌کند. این پژوهش نشان می‌دهد که 
نشریات چگونه از طریق استراتژی‌هایی چون »اقتدار سنت«، »اقتدار 
الگوی نقش« و »سانسور«، تصویر زنان را صورت‌بندی کرده‌اند. 
اهمیت آن در تلقی نشریات به‌عنوان »نهادهای اجتماعی« است؛ 

بااین‌وجود، تمرکز آن بر جنسیت است و نه بر ساختار حرفه!
در امتداد رویکردهای گفتمانی، رسالۀ شاهین رودباری )2013( 
جایگاهی محوری دارد. رودباری با بهره‌گیری از چارچوب نظری 
بوردیو و مفهوم »میدان حرفه‌ای« نشان می‌دهد که چگونه نهادهایی 
چون مجلات معماری، جوایز، انجمن‌ها و نمایشگاه‌ها در تولید و 
بازتوزیع سرمایۀ نمادین در حرفۀ معماری ایران نقش ایفا کرده‌اند. 
در این مطالعه، نشریات نه‌فقط رسانه‌های اطلاع‌رسانی، بلکه ابزارهای 
به  ایران  معماری  اتصال حرفۀ  واسطه‌های  و  مشروعیت‌بخشی 
شبکه‌های فرامِلی معرفی می‌شوند. اهمیت این رساله در آن است 
که مجلات را به‌عنوان کنشگران فعال در شکل‌دهی اقتدار حرفه‌ای 
تحلیل می‌کند؛ بااین‌حال، تمرکز آن عمدتاً بر تحولات فرامِلی و 
دورۀ پس از انقلاب است و تحلیل درونی گفتمان نشریات دورۀ 
پهلوی دوم )به‌ویژه از منظر بازنمایی »خودِ حرفه«( به‌طور مستقل و 
تفصیلی موضوع پژوهش قرار نگرفته است. در این دسته از مطالعات، 
نشریات به‌عنوان تولیدکنندۀ معنا دیده می‌شوند، اما بازنمایی خودِ 
حرفۀ معماری به‌مثابه کلیت نهادی کمتر موضوع مستقیم پژوهش 

بوده است.
رسانه‌های •  نقش  دربارۀ  نظری  مطالعات 

معماری در تولید اقتدار
جی  تر چا و  جی  تر چا  ، لمللی بین‌ا سطح  ر  د
)Chatterjee & Chatterjee, 2024( نقش ژورنالیسم معماری 
را در شکل‌دهی به ادراک عمومی، سیاست‌گذاری شهری و ارتقای 
سواد معماری برجسته می‌کند. این پژوهش، رسانه‌های معماری 
را عامل مؤثر در شکل‌دهی محیط ساخته‌شده می‌داند. همچنین 
شوماخر و ویدر )Schumacher & Veeder, 2023( با تحلیل 
مجلات تجاری معماری نشان می‌دهد که این نشریات چگونه از 
طریق الگوهای بصری، نحوۀ اعتباردهی و انتخاب پروژه‌ها »اقتدار 

حرفه‌ای« را می‌سازند. این پژوهش، بر ساخت اقتدار از طریق 
تأکید دارد و مجلات را  ارتباطات چندوجهی )متن + تصویر( 
ابزار تولید دانش انضباطی معرفی می‌کند. این دو مطالعه نشان 
ابزار اطلاع‌رسانی، بلکه  می‌دهند که رسانه‌های معماری نه‌صرفاً 
اقتدار در میدان حرفه  تولید  و  سازوکارهای مشروعیت‌بخشی 

هستند.
 در نهایت، بررسی ادبیات پژوهش گویای آن است که برخلاف 
اقتدار  تولید  در  رسانه  نقش  بر  متمرکز  بین‌المللیِ  مطالعات 
حرفه‌ای، تحقیقات داخلی اغلب رویکردی توصیفی یا موضوع‌محور 
داشته‌اند؛ ازسوی‌دیگر، معدود مطالعات گفتمانیِ اخیر نیز با وجود 
فعال،  کنشگران  و  اجتماعی  نهادهای  به‌عنوان  نشریات  تلقی 
بر مفاهیم خاص )نظیر »مفهوم معماری«(، رویکردهای  عمدتاً 
جنسیتی، یا تحولات فرامِلی و پس از انقلاب تمرکز کرده‌اند و از 
تحلیل بازنمایی ساختار کلی حرفه بازمانده‌اند؛ براین‌اساس، نحوۀ 
از  بازنماییِ »خودِ حرفۀ معماری«  تعریف، مشروعیت‌بخشی و 
دریچۀ نشریات تخصصی پهلوی دوم، همچنان یک خلأ پژوهشی 
محسوب می‌شود که تاکنون به‌طور مستقل و متمرکز مورد واکاوی 
قرار نگرفته است. پژوهش حاضر در امتداد سنت مطالعات گفتمانی 
نشریات قرار می‌گیرد، اما تمرکز خود را از »مفهوم معماری« یا 
»نقد« و »جنسیت« به »بازنمایی حرفۀ معماری« منتقل می‌کند و 
می‌کوشد نشان دهد که نشریات تخصصی دورۀ پهلوی دوم چگونه 
در صورت‌بندی و تثبیت هویت حرفه‌ای معماران نقش داشته‌اند.

پرسش پژوهش
نشریات تخصصی معماری در دورۀ پهلوی دوم، حرفۀ معماری را 

چگونه بازنمایی و صورت‌بندی کرده‌اند؟

فرضیۀ پژوهش
نشریات تخصصی دورۀ پهلوی دوم با بهره‌گیری از سازوکارهای 
گفتمانی و بصری، حرفۀ معماری را به‌عنوان دانشی تخصصی، دارای 
اقتدار فنی و پیوندخورده با پروژه‌های مدرن‌سازی دولت صورت‌بندی 
کرده و از این طریق در مشروعیت‌بخشی و تثبیت هویت حرفه‌ای 

معماران نقش ایفا کرده‌اند.

روش پژوهش
این پژوهش با رویکرد تفسیری-تاریخی انجام شده است. ازآنجاکه 
موضوع تحقیق، بازنمایی حرفۀ معماری در نشریات تخصصی دورۀ 
پهلوی دوم است )پدیده‌ای اجتماعی که در بستر تاریخی شکل 
گرفته و به‌طور مستقیم در دسترس نیست(، روش تاریخی برای 
بازسازی زمینه و روش تفسیری برای تحلیل معنا به‌کار گرفته 
شده است )گروت و وانگ، ۱۳۹۶، ۱۳۶(. در این پژوهش، نشریات 
تخصصی معماری به‌مثابه اسناد آرشیوی و نهادهای تولید معنا در 
نظر گرفته شده‌اند. داده‌های اصلی تحقیق شامل متون، سرمقاله‌ها، 
مقالات نظری، گزارش پروژه‌ها، یادداشت‌های حرفه‌ای و تصاویر 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4/
4.

10
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

rs
-s

j.c
om

 o
n 

20
26

-0
5-

30
 ]

 

                             3 / 12

http://dx.doi.org/10.22034/4.10.4
https://jors-sj.com/article-1-106-fa.html


31

بهار  1405

 ...
صی

خص
ت ت

ریا
نش

ل 
خلا

 از 
وم

ی د
هلو

نِ پ
یرا

در ا
ی 

مار
مع

فۀ 
حر

ی 
مای

بازن
دار

ح بُن
صال

 و 
ان

دوی
 مه

ده
سعی

ده 
سی

بررسی  منتشرشده در شماره‌های منتخب مجلات دوره مورد 
گردآوری  کتابخانه‌ای  آرشیوهای  طریق  از  منابع  این  است. 

شده‌اند.
قالب  به‌شکل درهم‌تنیده و در  این پژوهش  تحلیل داده‌ها در 
یک تحلیل مقایسه‌ای-تاریخی انجام شده است؛ در واقع، هدف 
تدوین یک بخش  مقاله،  این  در  تفسیری-تاریخی  رویکرد  از 
پهلوی دوم  نهادی  و  بررسی زمینه‌های سیاسی  برای  مستقل 
نیست، بلکه منطق تاریخی در خدمت ردیابی تسلسل و چرخش 
گفتمان حرفه‌ای قرار گرفته است؛ برهمین‌اساس، تحلیل نحوۀ 
صورت‌بندی »حرفۀ معماری« در متون و تصاویر این دو مجله 
سازوکارهای  و  تخصص  حدود  معمار،  تعریف  بر  تمرکز  )با 
مشروعیت‌بخشی(، همواره در بستر این تحول تاریخی و تغییراتِ 

میدانِ حرفه، خوانش و مقایسه شده است.
این پژوهش در  ادامۀ  بر مبنای روش‌شناسی یادشده، ساختار 
مبانی  در بخش  نخست،  است:  یافته  اصلی سامان  گام  چهار 
تبیین  پژوهش  تحلیلی  مدل  و  مفهومی  چارچوب  نظری، 
و  نمونه‌ها، محتوای متون  توصیف  می‌گردد. سپس در بخش 
تصاویر دو نشریه در سه سطحِ واژگانی-گفتمانی، ژانری-سازمانی 
و بصری-چیدمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در گام سوم و در 
الگوی  یافته‌های تحلیلی، دو  با مقایسۀ تطبیقیِ  بخش بحث، 
این دو دوره استخراج و  بازنمایی حرفه« در  یا »رژیم  متمایز 
صورت‌بندی می‌شود. در نهایت، بخش نتیجه‌گیری نشان خواهد 
زمینه‌های  با  پیوند  در  بازنمایی  رژیمِ  دو  این  داد که چگونه 
از دهۀ  ایدۀ »حرفه‌ای‌گری«  معناییِ  تاریخیِ خود، دگرگونیِ 

بازتاب می‌دهند. را  تا ۱۳۵۰ خورشیدی   ۱۳۲۰

و  تخصصی  نشریات  نظری:  مبانی 
صورت‌بندی حرفۀ معماری

نشریه به‌مثابه نهاد حرفه‌ای و سازوکار تولید مشروعیت: در این 
یا  »منبع اطلاعات«  نشریات تخصصی معماری صرفاً  پژوهش، 
»آینۀ رخدادها« تلقی نمی‌شوند، بلکه همچون یک نهاد میانجی 
در میدان حرفه‌ای عمل می‌کنند که از طریق انتخاب موضوعات، 
تعریف مسائل، گزینش نمونه‌ها و سامان‌دهی روایت‌ها، به تولید و 
توزیع »مشروعیت حرفه‌ای« یاری می‌رسانند. از این منظر، مجله 
می‌تواند به‌مثابه یکی از سازوکارهای انباشت سرمایۀ نمادین فهم شود 
)Bourdieu & Thompson, 1991(؛ یعنی محملی که در آن 
برخی کنشگران )معماران، انجمن‌ها، نهادهای آموزشی و کارفرمایان( 
امکان می‌یابند جایگاه خود را تثبیت کنند، حدود صلاحیت‌ها را 
تعریف کنند و روایت مطلوبی از نقش و شأن »حرفه« بسازند 
)Abbott, 2014(. این نگاه با رویکردی هم‌خوان است که حرفۀ 
معماری را در پیوند با شبکه‌های نهادی، سیاست‌گذاری و سازوکارهای 
 )Schumacher & Veeder, 2023( ارزش‌گذاری تحلیل می‌کنند

به‌ویژه وقتی مجله نه‌فقط »ثبت‌کننده«، بلکه »کنشگر« میدان 
حرفه‌ای در نظر گرفته می‌شود.

رسانۀ معماری، ژانرهای نوشتاری و تولید اقتدار: دومین پایۀ نظری 
پژوهش، توجه به نقش رسانه و »ژانرهای ارتباطی« در ساخت اقتدار 
حرفه‌ای است. نشریات معماری به‌واسطۀ قالب‌های تثبیت‌شده‌ای 
چون سرمقاله، مقالۀ آموزشی، گزارش پروژه، معرفی آثار، نقد، مسابقه، 
پروندۀ ویژه و نیز آگهی و رپورتاژ، نه‌فقط دربارۀ معماری می‌نویسند، 
بلکه الگوهای مشروعِ سخن‌گفتن دربارۀ معماری را تثبیت می‌کنند 
)Miller, 1984(. در این چارچوب، اقتدار حرفه‌ای از خلال نشانه‌های 
مختلف ساخته می‌شود: نوع پروژه‌هایی که برجسته می‌شوند، آنچه 
»نمونۀ موفق« معرفی می‌شود، نحوۀ اعتباردهی به افراد/دفاتر و نیز 
قراردادهای تصویری و گرافیکی )عکس، پلان، دیتیل، دیاگرام( که 
برای قابل ‌باور کردن ادعاهای حرفه‌ای به‌کار می‌روند. مطالعاتی که 
بر مجلات حرفه‌ای/تجاری معماری تمرکز دارند نشان می‌دهند 
که تصویر، چیدمان، کپشن‌نویسی و سازوکارهای ارجاع‌دهی، صرفاً 
عناصر فرعی نیستند، بلکه بخشی از ماشین تولید »اقتدار« و آموزش 
ضمنی قراردادهای رشته‌ای‌اند )Schumacher & Veeder, 2023(؛ 
بنابراین، در این مقاله، متن و تصویر به‌صورت توأمان تحلیل می‌شوند 
تا روشن شود چگونه »حرفه« از طریق زبان و بازنمایی بصری، خود را 

تعریف و تثبیت می‌کند.

مدل تحلیلی پژوهش
بر پایۀ مبانی نظری پیش‌گفته )درک نشریات به‌مثابه نهادهای حرفه‌ای 
و بررسی سازوکارهای تولید مشروعیت و اقتدار(، این پژوهش یک 
مدل تحلیلیِ کمینه، اما عملی را برای واکاوی داده‌ها پیشنهاد می‌کند. 
ازآنجاکه داده‌های استخراج‌شده از مجلات معماری، ماهیتی ترکیبی 
از متن و تصویر را دارند، توجیه منطقیِ این مدل بر این اصل استوار 
است که تحلیلِ چگونگی بازنمایی یک حرفه، نیازمند بررسی هم‌زمانِ 
ساختارهای زبانی، قالب‌های ارائه و عناصر دیداری است؛ براین‌اساس، 
اگر نشریات را نهادهای تولید مشروعیت بدانیم، چگونگی صورت‌بندیِ 
»حرفۀ معماری« و دگرگونی آن در طول زمان، از طریق واکاوی متون 

و تصاویر در سه سطحِ درهم‌تنیدۀ زیر قابل ارزیابی و ردیابی است: 
۱. سطح واژگانی/گفتمانی: بررسی شیوه‌های زبانیِ تعریف معمار، 
چگونگی صورت‌بندی  و  غیرمتخصص  افراد  با  مرزبندی  نحوۀ 

مسئله‌های معماری در متون؛
۲.  سطح ژانری/سازمانی: بررسی ساختار مجله و اولویت‌دهی به انواع 
خاصی از متن‌ها )نظیر مقالات آموزشی، گزارش پروژه، مسابقات، 

پرونده‌ها یا ترجمه‌ها(؛
۳. سطح بصری/چیدمانی: تحلیل نوع تصاویر غالب )نقشۀ اجرایی، 
دیتیل، عکس، دیاگرام، آگهی( و کارکرد آن‌ها در ساخت و تثبیت 

اقتدار حرفه‌ای.
به‌منظور وضوح بیشتر، سطوح و مؤلفه‌های این مدل تحلیلی در 

جدول ۱ خلاصه‌سازی شده است.
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توصیف نمونه‌ها
سطح واژگانی-گفتمانی: تعریف معمار و • 

مرزبندی حرفه
در  معماری  روشن‌ترین عرصه‌های صورت‌بندی حرفۀ  از  یکی 
نشریات تخصصی دورۀ پهلوی دوم، سطح واژگانی و نحوۀ نام‌گذاری 
کنشگران و مسائل است. در این سطح، حرفه پیش از آنکه در 
قالب پروژه‌ها یا تصاویر تثبیت شود، در زبان تعریف می‌شود: چه 
کسی »آرشیتکت« است، چه کسی نیست، و چه اموری در حوزۀ 

صلاحیت حرفه‌ای قرار می‌گیرد.
»آرشیتکت« به‌مثابه عنوانی متمایزکننده: در مجلۀ آرشیتکت، 
خودِ انتخاب عنوان بین‌المللی »آرشیتکت« به‌جای معمار، حامل بار 
معنایی مشخصی است. این واژه نه‌صرفاً معادل‌سازی زبانی، بلکه 
نشانه‌ای از تمایز حرفه‌ای است؛ تمایزی میان »آرشیتکت دیپلمه« 
و طیفی از فعالان ساختمانی که بدون تحصیلات رسمی و بدون 
آشنایی با اصول علمی ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند. تکرار عباراتی 
»خانه‌های   ،)2  ،1325 )مشیری،  غیرمطلع«  »اشخاص  چون 
)وارطان، 1326، 139(، »فعالیت غیرمتخصصان«  غیرصحی« 
)وارطان، 1325، 90( و تأکید بر ضرورت »نظارت«، »استاندارد« 
و »قوانین« )وارطان، 1325، 90( نشان می‌دهد که حرفه در قالب 
یک مرزبندی صریح با »غیرحرفه‌ای‌ها« تعریف می‌شود. در این 
گفتمان، بحران معماری، نه حاصل تقابل سنت و تجدد، بلکه نتیجۀ 
فقدان تخصص و مداخلۀ افراد فاقد صلاحیت است؛ بنابراین، زبان 
مجله، کارکردی تنظیم‌گر دارد؛ تعریف معمار به‌عنوان صاحب دانش 
تخصصی و مطالبۀ انحصار نسبی در امر طراحی و نظارت ساختمانی.

معماری به‌عنوان مسئله‌ای عمومی و ملی: در آرشیتکت، واژگان 
حوزۀ سلامت، بهداشت، پیشرفت، عمران و »اصلاح«، بسامد بالایی 
دارند. خانه‌های »غیربهداشتی«، محلات »پست«، کودکان محروم 
از »نور و هوا« و ضرورت »آبادی کشور« همگی نشان می‌دهند 
که حرفۀ معماری نه در سطح زیبایی‌شناسی، بلکه در سطح یک 
مسئلۀ اجتماعی و ملی تعریف می‌شود. این زبان، معمار را در جایگاه 
کنشگری قرار می‌دهد که مسئولیتی فراتر از طراحی یک بنا دارد؛ 
او باید در بهبود شرایط زندگی، اصلاح ساختارهای شهری و حتی 
پاسخگو کردن سیاست‌مداران نقش ایفا کند )وارطان، 1326، 139؛ 
مشیری، 1325، 2؛ بازرگان، 1327، 200(. در این چارچوب، حرفه 
از طریق پیوند با مفاهیمی چون »وظیفه«، »مسئولیت«، »نظارت« و 

»آموزش عمومی« مشروعیت می‌یابد. اقتدار معمار نه‌فقط از مهارت 
فنی، بلکه از ادعای نقش اجتماعی او تولید می‌شود.

جابه‌جایی دلالت‌ها در هنر و معماری: در مجلۀ هنر و معماری، 
اما  واژۀ »معمار« همچنان حامل شأن تخصصی است،  اگرچه 
دلالت‌های گفتمانی تغییر می‌کند. در اینجا بسامد واژگانی چون 
»جهانی‌شدن«، »اعتلای هنر« )که از جمله اهداف انتشار مجله در 
مقدمۀ شمارۀ اول آن ذکر شده بود(، »وحدانیت«، »روحیۀ مبارز«، 
»هماهنگی«، »فرهنگ« و »احساس معنوی« )مقتدر، 1351، 14؛ 
سیحون، 1351، 14؛ کسائی، 1351؛ 15(  نشان می‌دهد که حرفه 
بیش از آنکه در قالب یک دستگاه تنظیم‌گر فنی تعریف شود، در 

افقی فرهنگی-بین‌المللی بازنمایی می‌شود.
در این گفتمان، بحران معماری نه‌فقط فقدان تخصص، بلکه فقدان 
»روح«، »هماهنگی« یا »جهت« است؛ به بیان دیگر، واژگان از 
حوزۀ بهداشت و نظارت به حوزۀ فرهنگ، هویت و موقعیت جهانی 
منتقل می‌شوند. حتی هنگامی که به فناوری‌ها و مصالح جدید 
اشاره می‌شود، زبان تحسین‌آمیز و گاه شیفته‌وار، نشان‌دهندۀ جایگاه 
آن‌ها در یک افق پیشرفت جهانی است )تازه‌های صنعت و معماری، 

1351، 83-82(، نه‌صرفاً به‌عنوان ابزار اصلاح وضعیت محلی!
در نتیجۀ این جابه‌جایی واژگانی، »مسئلۀ معماری« نیز دگرگون 
می‌شود. در آرشیتکت، مسئله غالباً در سطح ملی و شهری تعریف 
می‌شود: مسکن ارزان، بهداشت، نظارت، استانداردسازی. در هنر و 
معماری، مسئله در مقیاس گسترده‌تر و گاه جهانی طرح می‌شود 
که دربرگیرندۀ موضوعاتی همچون بحران مسکن جهانی، آیندۀ شهر 
و جایگاه ایران در گفت‌وگوی بین‌المللی معماری است. این تفاوت 
در سطح واژگانی نشان می‌دهد که حرفۀ معماری در دو نشریه، با 
دو افق معنایی متفاوت صورت‌بندی می‌شود: یکی مبتنی‌بر تنظیم 
و اصلاح درون‌ملی و دیگری مبتنی‌بر تثبیت جایگاه در شبکه‌ای 
فرامِلی و فرهنگی. تحلیل سطح واژگانی-گفتمانی نشان می‌دهد که 
نشریات تخصصی نه‌تنها دربارۀ معماری می‌نویسند، بلکه از طریق 
انتخاب واژگان، تعیین بحران‌ها و نام‌گذاری کنشگران، حدود حرفه 
را ترسیم می‌کنند. در آرشیتکت، حرفه بر پایۀ تخصص، نظارت 
و مسئولیت اجتماعی تعریف می‌شود و زبان اصلاح‌گرایانه ابزار 
تولید مشروعیت است. در هنر و معماری، حرفه در افقی فرهنگی-

بین‌المللی و در پیوند با هویت و موقعیت جهانی بازنمایی می‌شود 
و زبان ارزشی-هنری جایگزین زبان تنظیم‌گر فنی می‌شود. این 

هدفِ تحلیل در راستای پرسش پژوهشمؤلفه‌ها و شاخص‌های بررسی در نشریاتسطح تحلیل

۱. واژگانی / 
گفتمانی

واژگان تخصصی، نحوۀ خطاب، القاب، شیوه‌های توصیف مسائل و 
راه‌حل‌های معماری

شناسایی نحوۀ تعریف »معمار« و چگونگی مرزبندی تخصص او 
با افراد غیرمتخصص

۲. ژانری / 
سازمانی

نوع قالب مطالب )مقالات آموزشی، گزارش‌های تصویری پروژه‌ها، 
مسابقات، ترجمه‌ها، پرونده‌های ویژه(

درک اولویت‌های نشریه در انتقال دانش و جهت‌دهی به 
دغدغه‌های حرفه‌ای

۳. بصری / 
چیدمانی

نوع تصاویر غالب )نقشه‌های فنی، جزئیات اجرایی، عکس‌های هنری/
مستند، دیاگرام‌ها، آگهی‌های تبلیغاتی(

واکاوی نقش ابزارها و رژیم‌های دیداری در تولید اقتدار و تثبیت 
جایگاه حرفه‌ای

جدول ۱. مدل تحلیلی پژوهش برای بررسی بازنمایی حرفۀ معماری در نشریات.
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تفاوت‌های واژگانی، نخستین نشانه از وجودِ دو »الگوی کلان« و 
متمایز در بازنمایی حرفه است؛ الگوهایی منسجم که نه‌تنها در سطح 
زبان، بلکه همان‌طور که در ادامه نشان داده خواهد شد، در سطوح 

ژانری و بصریِ این دو نشریه نیز تداوم می‌یابند.
سطح ژانری-سازمانی: قالب‌های انتشار و • 

ساخت اقتدار حرفه‌ای
اگر سطح واژگانی نشان می‌دهد حرفه چگونه در زبان تعریف 
می‌شود، سطح ژانری-سازمانی نشان می‌دهد حرفه از طریق چه 
نوع متن‌ها و چه الگوی انتشار تثبیت می‌شود. نشریات تخصصی 
معماری با انتخاب ژانرهای خاص )مقالۀ آموزشی، گزارش پروژه، 
مسابقه، پروندۀ ویژه، ترجمه، آگهی و...( در واقع تعیین می‌کنند چه 
نوع دانشی »دانش حرفه‌ای« محسوب می‌شود و چه نوع فعالیتی در 

مرکز میدان حرفه قرار دارد.
آرشیتکت و غلبۀ ژانر آموزشی و فنی: در مجلۀ آرشیتکت، 
توضیحی  آموزشی،  مقاله‌های  به  محتوا  از  توجهی  قابل  سهم 
و فنی اختصاص دارد. این مقالات بیشتر با هدف تبیین مسائل 
ساختمانی، بهداشتی یا اجرایی به زبانی نسبتاً ساده و قابل فهم 
برای طیفی وسیع از مخاطبان نوشته شده‌اند. انتشار محاسبات، 
فرمول‌ها، نسبت‌ها، جزئیات اجرایی و تشریح پروژه‌ها از سطح کلان 
تا خرد )از برنامه‌ریزی شهری تا دیتیل اتصال‌ها( نشان می‌دهد 
که ژانر غالب، »آموزش تخصصی« است )تصویر 1( )مشیری، 
1325، 2؛ آرشیتکت‌های...، 1327 90(. در این ساختار ژانری، 
گزارش پروژه صرفاً معرفی اثر نیست، بلکه بهانه‌ای برای آموزش 
است. معرفی ساختمان بانک ملی، مهمانخانۀ آب گرم لاریجان 
)ظفر، 1325، 17( یا پروژۀ چهارصد دستگاه، به‌تفصیل در قالب 
بخش‌هایی چون »مشخصات ساختمان«، »تقسیمات و معماری«، 

ارائه  بتن‌ریزی  و حجم  آزمایش خاک  یا گزارش  »تأسیسات« 
می‌شود )آرشیتکت‌های...، 1327، 216؛ اژدری، 1326، 133-125؛ 
خورسند، 1326، 125-120؛ گرنفلد، 1326، 138-134(. این 
شیوۀ ارائه، حرفه را با تسلط بر جزئیات فنی و توانایی مدیریت 
پیچیدگی اجرایی تعریف می‌کند. همچنین انتشار سخنرانی‌ها، 
بیانیه‌های انجمن و متون انتقادی نسبت به وضعیت ساخت‌وساز، 
نشان می‌دهد مجله کارکردی فراتر از اطلاع‌رسانی دارد؛ آرشیتکت 
عملاً به تریبون نهاد صنفی بدل می‌شود؛ بدین‌ترتیب، ساختار ژانری 
مجله، حرفه را به‌عنوان نهادی آموزشی-تنظیم‌گر تثبیت می‌کند.

هنر و معماری و تنوع ژانری و گسترش افق حرفه: در مقابل، 
هنر و معماری ساختاری ژانری متنوع‌تر دارد. در کنار معرفی پروژه‌ها، 
بخش‌های ثابتی مانند »تازه‌های هنر و معماری«، پرونده‌های ویژه 
)مانند یادنامۀ لوکوربوزیه(، معرفی جریان‌های بین‌المللی )آرشیگرام(، 
گزارش مسابقات و نیز صفحات گسترده تبلیغاتی دیده می‌شود. 
در اینجا، معرفی پروژه‌ها غالباً با تمرکز بر برنامۀ فضایی، ظرفیت 
عملکردی، یا جایگاه اثر در گفتمان معاصر انجام می‌شود و سهم 
توضیحات فنی جزئی کاهش می‌یابد. حتی در مواردی که به سازه 
اشاره می‌شود، توضیح موجز و کلی است و تمرکز بر مفاهیمی چون 
نظم فضایی، ایدۀ طراحی یا ارتباط با جریان‌های جهانی قرار دارد. 
ژانر »پروندۀ ویژه« یا »یادنامه« )مثلاً دربارۀ لوکوربوزیه( حرفه را در 
نسبت با چهره‌ها و روایت‌های معتبر بین‌المللی بازتعریف می‌کند؛ 
بدین‌ترتیب، اقتدار حرفه‌ای نه‌فقط از تسلط بر دانش فنی، بلکه از 
مشارکت در گفت‌وگوی جهانی و هم‌زبانی با جریان‌های معتبر تولید 

می‌شود.
شاخص‌ترین  از  یکی  نشر:  اقتصاد  و  ترجمه‌ها  مسابقات، 
تفاوت‌های ژانری، نحوۀ بازتاب مسابقات معماری و ترجمه‌هاست. 

تصویر  1. ارائۀ جزئیات فنی در هنر و معماری در قالب مقالات و آگهی‌های تبلیغاتی )راست: )1348، 32( و چپ )آگهی تبلیغاتی در شمارۀ 14 - ص 147((.
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در هنر و معماری، انتشار طرح‌های مسابقه و توضیحات طراحان، 
نوعی صحنۀ عمومی رقابت حرفه‌ای را بازنمایی می‌کند؛ حرفه 
ایده‌ها تثبیت  ارائۀ عمومی  اینجا در قالب رقابت، داوری و  در 
می‌شود. همچنین حجم قابل توجه ترجمه‌ها و ارجاعات به منابع 
خارجی، حرفه را در شبکه‌ای فرامِلی قرار می‌دهد. این در حالی 
است که در آرشیتکت تمرکز بیشتر بر تجربه‌های بومی و مسائل 
جاری کشور است، حتی اگر به نمونه‌های خارجی ارجاع داده 
شود؛ افزون‌براین، نقش آگهی‌ها و رپورتاژهای تبلیغاتی در هنر و 
معماری، ساختار ژانری مجله را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حضور 
تبلیغات مصالح، تجهیزات و فناوری‌ها نشان می‌دهد  گستردۀ 
و مصرف شکل  بازار  تولیدکنندگان،  از  حرفۀ درون شبکه‌ای 
می‌گیرد؛ به بیان دیگر، ساختار ژانری مجله، بازتابی از گسترش 
اقتصاد صنعت ساختمان و پیوند آن با رسانه است )تصویر 2(.

در نتیجۀ این تفاوت‌های ژانری، تصویر معمار نیز تغییر می‌کند. 
در آرشیتکت، معمار به‌عنوان مدرس، ناظر و تنظیم‌کنندۀ امور 
و  آموزشی  مقاله‌های  از طریق  که  فنی ظاهر می‌شود؛ کسی 
در  است.  تخصصی  دانش  مرجع  اجرایی،  دقیق  گزارش‌های 
هنر و معماری، معمار بیشتر به‌عنوان طراح، برنامه‌ریز فضایی، 
شرکت‌کننده در مسابقات و یا کنشگر فرهنگی در صحنۀ جهانی 
بازنمایی می‌شود؛ بنابراین، ساختار ژانری هر مجله، نوع خاصی 
مشروعیت  آن  به  و  می‌کند  برجسته  را  بودن«  »حرفه‌‌ای  از 

می‌بخشد.
میان  تفاوت  که  نشان می‌دهد  ژانری-سازمانی  تحلیل سطح 
نوع  بلکه در  در موضوعات مطرح‌شده نیست،  دو نشریه صرفاً 
با غلبۀ  متن‌هایی است که در مرکز قرار می‌گیرند. آرشیتکت 
ژانر آموزشی-فنی، حرفه را بر پایۀ دانش تخصصی و مسئولیت 
ژانری،  تنوع  با  معماری  و  هنر  می‌کند.  تعریف  اجتماعی 
پرونده‌های نظری، مسابقات و پیوند با اقتصاد نشر، حرفه را در 
بازنمایی می‌کند. این تفاوت‌های  افقی گسترده‌تر و شبکه‌ای‌تر 
از همان »الگوهای کلان« و متمایزِ  واقع لایۀ دوم  ژانری، در 
بازنمایی حرفه را آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که تمایزِ دو 
نشریه فقط زبانی نیست، بلکه در ساختار و قالبِ ارائه نیز تثبیت 

است. شده 

و •  نقشه  تصویر،  بصری-چیدمانی:  سطح 
آگهی به‌مثابه ابزارهای ساخت اقتدار حرفه‌ای

در نشریات تخصصی معماری، تصویر نه مکمل متن، بلکه بخشی از 
سازوکار تولید اقتدار حرفه‌ای است. نوع تصویری که انتخاب می‌شود، 
میزان جزئیات آن، جایگاهش در صفحه و نسبتش با متن، همگی 
در ساخت تصور خاصی از »دانش حرفه‌ای« نقش دارند. مقایسۀ 
آرشیتکت و هنر و معماری در این سطح نیز، تفاوتِ دو الگوی کلان 

و متمایز در بازنمایی حرفه را به‌وضوح آشکار می‌کند.
نقشه و دیتیل در آرشیتکت؛ اقتدار از مسیر دانش فنی: در 
آرشیتکت، نقشه‌های اجرایی، پلان‌ها، برش‌ها، دیتیل‌های سازه‌ای 
و تصاویر فنی سهم چشم‌گیری از فضای مجله را اشغال می‌کنند 
)تصویر 3(. این تصاویر اغلب بدون ساده‌سازی گرافیکی و با همان 
زبان ترسیم حرفه‌ای منتشر شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تفاوت چندانی 
با نقشه‌های کارگاهی ندارند. حتی در معرفی پروژه‌های شاخص، 
توضیحات فنی پیرامون آزمایش خاک، حجم بتن، نوع اتصالات یا 
سیستم تأسیسات، با جزئیات عددی و اجرایی همراه است. در این 
الگوی بصری، »دانش قابل اندازه‌گیری« و »قابلیت کنترل جزئیات«، 
اساس اقتدار حرفه‌ای را می‌سازد. معمار در اینجا کسی است که 
پیچیدگی فنی را درک می‌کند و می‌تواند آن را مدیریت کند. تصویر 
فنی، در حکم شاهدی عینی برای اثبات این توانایی عمل می‌کند؛ 
بدین‌ترتیب، صفحه‌آرایی و انتخاب تصاویر، در خدمت تثبیت تصور 
معمار به‌عنوان متخصص علمی و ناظر دارای صلاحیت‌ قرار می‌گیرد. 
همچنین نسبت تصویر به متن در آرشیتکت، نشان‌دهندۀ اولویت 
توضیح و آموزش است؛ تصویر معمولاً در پی متن می‌آید و نقش 
تکمیل‌کننده است، نه عنصر مستقل زیبایی‌شناختی؛ این چیدمان، 

اقتدار را از مسیر استدلال و تبیین تولید می‌کند.
گرافیک، دیاگرام و نمایش در هنر و معماری: در هنر و معماری، 
زبان بصری دگرگون می‌شود. تصاویر گرافیکی، دیاگرام‌های مفهومی، 
عکس‌های بزرگ، و صفحات معرفی پروژه‌ها با چیدمانی نمایشی‌تر 
دیده می‌شوند. نقشه‌های اجرایی با جزئیات کامل، کمتر دیده می‌شود 
و در مقابل، دیاگرام‌های خلاصه‌شده یا تصاویر مفهومی جایگزین 
ابزار آموزش،  آن‌ها می‌شوند )تصویر 4(. در اینجا تصویر نه‌صرفاً 
بلکه بخشی از نمایش حرفه است. پروژه‌ها در قالب صفحه‌آرایی‌های 

تصویر 2. وجه فنی معماری آشپزخانۀ بهداشتی در مجلۀ آرشیتکت )1327، 204 و 206(.
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گرافیکی و جذاب عرضه می‌شوند؛ گاه ظرفیت فضاها، مقیاس پروژه 
یا ایدۀ طراحی برجسته می‌شود، بی‌آن‌که جزئیات اجرایی به همان 
میزان مطرح گردد. اقتدار حرفه‌ای از مسیر »نمایش توان طراحی« و 
»هم‌زبانی با گفتمان جهانی« تولید می‌شود. این تغییر زبان بصری، با 
ساختار ژانری مجله نیز هم‌راستا است. وقتی پرونده‌های ویژه دربارۀ 
معماران بین‌المللی یا جریان‌های آینده‌نگر منتشر می‌شود، تصویر 

نقش اصلی را در القای شأن حرفه‌ای ایفا می‌کند.
آگهی و اقتصاد بصری؛ حرفه در شبکۀ بازار: یکی از تفاوت‌های 
بنیادین میان دو نشریه، جایگاه و حجم آگهی‌هاست. در آرشیتکت، 
یا فروش  مربوط به خدمات مهندسی  تبلیغات محدود و غالباً 
مصالح پایه است، اما در هنر و معماری صفحات متعددی به معرفی 
محصولات، فناوری‌ها، تجهیزات و مصالح نوین اختصاص یافته است. 
آگهی‌ها صرفاً فضای تجاری نیستند، بلکه آن‌ها بخشی از رژیم 
بازنمایی حرفه‌اند. معرفی مصالح با نام‌های پیچیده، تأکید بر ترکیبات 
شیمیایی، مقاومت در برابر شرایط خاص و یا ویژگی‌های صوتی و 

نوری، فضایی می‌سازد که در آن حرفۀ درون شبکه‌ای از کالاها و 
فناوری‌ها تعریف می‌شود. اقتدار حرفه‌ای در اینجا با دسترسی به 
جدیدترین محصولات و مشارکت در اقتصاد صنعت ساختمان پیوند 
می‌خورد؛ به‌بیان‌دیگر، چیدمان تصویری و حضور گستردۀ تبلیغات 
نشان می‌دهد که حرفۀ معماری دیگر فقط حوزه‌ای آموزشی-

تنظیم‌گر نیست، بلکه درونِ نظامی از تولید، مصرف و نمایش جای 
گرفته است.

در جمع‌بندی می‌توان گفت در آرشیتکت، تصویر در خدمت متن 
و استدلال فنی است. در هنر و معماری، متن و تصویر رابطه‌ای 
متوازن‌تر یا حتی وارونه پیدا می‌کنند و تصویر می‌تواند مستقل از 
توضیح فنی مفصل، حامل معنا و اقتدار باشد. این تغییرِ نسبت، 
بازتاب تغییر در تصور از حرفه است. در آرشیتکت، اقتدار از »دانش 
مستند و جزئیات اجرایی« ناشی می‌شود و در هنر و معماری، اقتدار 
از »نمایش، ارتباط و هم‌نشینی با جریان‌های معتبر« تولید می‌شود.

تحلیل سطح بصری-چیدمانی نشان می‌دهد که حرفۀ معماری 

تصویر 3. انتشار نقشه‌ها و تصاویر فنی در مجلۀ‌ آرشیتکت )1326، 135(.

تصویر  4. سبک بصری گرافیکی مجلۀ هنر و معماری در بازنمایی پیشرفت‌های تکنولوژیکی )راست: غرفۀ صنایع الکتریکی )1348، 10( و چپ: تحقیق در طرح 
شهر دانشگاه فلورانس )1348، 15((.
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در این دو نشریه از طریق دو منطق متفاوت تصویرسازی می‌شود. 
آرشیتکت با تأکید بر نقشه و دیتیل، معمار را به‌عنوان متخصصی 
فنی و ناظر بر ساخت تثبیت می‌کند. هنر و معماری با بهره‌گیری از 
گرافیک، نمایش پروژه و حضور گستردۀ آگهی‌ها، حرفه را در شبکه‌ای 
از فرهنگ، بازار و ارتباطات بین‌المللی بازنمایی می‌کند؛ بدین‌ترتیب، سه 
سطح واژگانی، ژانری و بصری در کنار هم نشان می‌دهند که نشریات 
تخصصی دورۀ پهلوی دوم نه‌فقط بازتاب‌دهندۀ تحولات حرفه‌اند، بلکه 

فعالانه در صورت‌بندی و بازتعریف آن مشارکت داشته‌اند.

بحث
تحلیل چندسطحی نشریات تخصصی معماری در دورۀ پهلوی دوم 
نشان داد که این مجلات فقط بازتاب‌دهندۀ تحولات حرفه نیستند، 
بلکه فعالانه در صورت‌بندی و بازتعریف آن نقش داشته‌اند. بررسی 
هم‌زمانِ سه سطح واژگانی، ژانری و بصری، وجود الگوهای کلان 
و متمایزی را آشکار کرد که می‌توان آن‌ها را در قالب دو »رژیم 
بازنمایی حرفه« مفهوم‌پردازی کرد. منظور از »رژیم« در اینجا 
مجموعه‌ای از راهبردهای تکرارشونده در زبان، قالب‌های انتشار و 
چیدمان بصری است که حول یک تصور خاص از نقش معمار و 

حدود تخصص او انسجام می‌یابد.
شاخص: •  )نمونۀ  آموزشی-فنی  رژیم 

آرشیتکت(
در این رژیم، حرفۀ معماری با تأکید بر »تخصص«، »بهداشت/

سلامت«، »استاندارد«، »نظارت« و »آموزش عمومی« تعریف 
می‌شود. زبان مجله معمولاً جهت‌دار، مسئله‌مند و اصلاح‌طلبانه است 
و مخاطب را تنها هم‌صنفان نمی‌گیرد، بلکه »غیرمتخصصان مؤثر 
در ساخت‌وساز« و حتی سیاست‌مداران و مدیران را نیز مخاطب 
قرار می‌دهد. در سطح ژانری، مقاله‌های آموزشی و توضیحی، 
دستورالعمل‌ها، مثال‌های محاسباتی و انتشار نقشه‌ها و اسناد فنی 
جایگاه پررنگی دارند. در سطح بصری نیز »نقشۀ اجرایی/دیتیل/

نمودارهای فنی« نقش مرکزی پیدا می‌کند؛ بنابراین، اقتدار حرفه‌ای 
در این رژیم بیشتر از مسیر »تملک دانش تخصصی« و »ادعای 

صلاحیت برای نظارت و تنظیم امور عمومی« تولید می‌شود.
)نمونۀ •  بین‌المللی-فرهنگی/بازاری  رژیم 

شاخص: هنر و معماری(
در این رژیم، حرفۀ معماری در چشم‌اندازی جهانی‌تر تعریف می‌شود 
و مجله می‌کوشد معماری ایران را در نسبت با جریان‌های بین‌المللی، 
گفتمان هنر و شبکه‌های فرهنگی/سیاسی بازنمایی کند. ویژگی 
مهم این رژیم آن است که اقتدار حرفه‌ای کمتر از مسیر آموزش 
فنی مستقیم تولید می‌شود و بیشتر به‌واسطۀ »هم‌زبانی با جهان«، 
»ارجاع به چهره‌ها و جریان‌های معتبر«، »برجسته‌سازی افق‌های 
نظری/هنری« و نیز پیوند با اقتصاد نشر و بازارِ رو‌به ‌گسترش صنعت 
ساختمان شکل می‌گیرد. در سطح بصری، وزن بیشتری به گرافیک، 
دیاگرام‌های مفهومی، صفحات معرفی و نیز آگهی‌ها و رپورتاژهای 
تبلیغاتی داده می‌شود؛ امری که می‌تواند نشان دهد حرفه، درون 

شبکه‌ای از کالاها، خدمات، مسابقات و سازوکارهای نمایش، خود 
بازتعریف می‌شود. در این رژیم، »معمار« بیش از آنکه مدرس 
مستقیم جزئیات باشد، به‌مثابه تنظیم‌گر فضا، سامان‌دهندۀ برنامه و 

کنشگری فرهنگی در جهان مدرن بازنمایی می‌شود.
به •  فنی  ناظر  از  معمار:  نقش  دگرگونی 

کنشگر فرهنگی-شبکه‌ای
تحلیل سه سطح پیشین )واژگانی، ژانری و بصری( نشان می‌دهد 
که تفاوت میان آرشیتکت و هنر و معماری فقط در موضوعات یا 
سبک نگارش نیست، بلکه در صورت‌بندی نقش معمار به‌عنوان یک 
»کنشگر حرفه‌ای« است. پیامدِ استقرارِ دو رژیم بازنماییِ متفاوت 
)رژیم آموزشی-فنی در برابر رژیم بین‌المللی-فرهنگی(، پیدایش و 
تثبیت دو تصویر متمایز از معمار و در نتیجه، جابه‌جایی در کانون 
ثقل تعریف حرفه است )همان‌گونه که در دو ردیف پایانی جدول 2 

به‌عنوان دستاورد نهایی این تقابل نشان داده شده است(.
تنظیم‌گر •  و  مدرس  ناظر،  به‌مثابه  معمار 

)در رژیم آموزشی-فنی(
در گفتمان مجلۀ آرشیتکت، معمار پیش از هر چیز صاحب یک 
دانش تخصصی است؛ دانشی که باید به جامعه معرفی شود، به 
غیرمتخصصان آموزش داده شود و از طریق آن بر فرایند ساخت‌وساز، 
نظارت صورت گیرد. زبان اصلاح‌گرایانه، تأکید بر استاندارد، بهداشت، 
و  تجربی  )معماران  غیرمتخصصان  فعالیت  با  مقابله  و  نظارت 
بسازبفروش‌ها(، همگی تصویری از معمار به‌عنوان »تنظیم‌گر میدان 
ساخت« ارائه می‌دهند. در این الگو، حرفه‌مندی با تسلط بر جزئیات 
فنی و توانایی مدیریتِ پیچیدگیِ اجرایی تعریف می‌شود. پروژه‌ها 
به‌مثابه نمونه‌های آموزشی عرضه می‌شوند و نقشه‌ها و دیتیل‌ها 
ابزار تثبیت اقتدار تخصصی‌اند. حتی زمانی که بحث از مسئولیت 
اجتماعی یا نقش دولت به میان می‌آید، معمار در مقام مرجع فنی 
و مشاور آگاه ظاهر می‌شود؛ بدین‌ترتیب، اقتدار حرفه‌ای در پیوند با 

دانش فنی، اصلاح اجتماعی و تنظیم نهادی شکل می‌گیرد.
معمار به‌مثابه طراح، برنامه‌ریز و میانجی • 

فرهنگی )در رژیم بین‌المللی-فرهنگی(
در مجلۀ هنر و معماری، اگرچه تخصص همچنان مفروض است، اما 
نقش معمار گسترش می‌یابد و دلالت‌های تازه‌ای پیدا می‌کند. در اینجا 
معمار نه‌فقط ناظر فنی، بلکه طراح فضا، شرکت‌کننده در مسابقات، 
تحلیل‌گر جریان‌های جهانی و کنشگری فرهنگی است. پرونده‌های 
ویژه دربارۀ معماران بین‌المللی، معرفی جریان‌های آینده‌نگر و تأکید 
بر مفاهیمی چون »هماهنگی«، »وحدانیت« یا »اعتلای هنر« نشان 
می‌دهد که حرفه در افقی فراتر از تنظیمِ صرفاً فنی تعریف می‌شود. 
معمار در این گفتمان، عضوی از شبکه‌ای جهانی است که باید در 
گفت‌وگوهای بین‌المللی مشارکت کند و جایگاه معماری ایران را در 
آن تثبیت نماید. در سطح بصری نیز، جایگزینی نقشه‌های اجرایی با 
دیاگرام‌های مفهومی و صفحات نمایشی، نشانه‌ای از تغییر در کانون 
اقتدار است؛ تواناییِ طراحی و حضور در عرصۀ نمایش حرفه‌ای، به 

اندازۀ تسلط بر جزئیات فنی اهمیت می‌یابد.
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تغییر کانون ثقل حرفه در نسبت با دولت، • 
بازار و جهان

این دگرگونیِ نقش معمار، به‌معنای جایگزینی کامل یک الگو با 
الگوی دیگر نیست، بلکه نشان‌دهندۀ تغییر در »کانون ثقلِ« تعریف 
حرفه است. این جابه‌جایی را می‌توان در نسبتِ حرفه با سه حوزۀ 

کلیدی مشاهده کرد:
- دولت: در آرشیتکت، معمار خواهان تنظیم و اصلاح سازوکارهای 
دولتی و شهری است تا جایگاه قانونی خود را بیابد؛ اما در هنر و 
معماری، رابطه با دولت اغلب در قالب حمایت‌های رسمی، برگزاری 
مسابقات و پیوند با پروژه‌های نمادین و کلان ملی بازتاب می‌یابد.

- بازار و صنعت: در آرشیتکت، صنعت ساختمان هنوز در مرحله‌ای 
محدودتر است و تبلیغات نقش حاشیه‌ای دارد؛ اما در هنر و معماری، 
حضور گسترده، گرافیکی و متنوع آگهی‌ها نشان می‌دهد که حرفۀ 
درون‌شبکه‌ایِ پیچیده‌ای از تولیدکنندگان و کالاها بازتعریف شده 

است.
- جهان بین‌المللی: در آرشیتکت، ارجاع به نمونه‌های خارجی اغلب 
عمل‌گرایانه و در خدمت حل مسائل داخلی است؛ اما در هنر و 
معماری، هم‌نشینی و هم‌زبانی با جریان‌های جهانی، خود به منبعی 

مستقل برای کسب مشروعیت بدل می‌شود.
در نهایت، می‌توان دید که چگونه سه سطح واژگانی، ژانری و بصری 
به‌عنوان ابزارهای تحلیل، یکدیگر را تقویت کرده و این دو تصویر 

کلان را می‌سازند:
- زبان تخصص و نظارت + ژانر آموزشی + نقشه‌های اجرایی: 

فنی-تنظیم‌گر؛ متخصص  به‌عنوان  معمار  صورت‌بندی 
- زبان فرهنگ و جهانی‌شدن + پرونده‌ها و مسابقات + گرافیک و 

آگهی: صورت‌بندی معمار به‌عنوان کنشگر فرهنگی-شبکه‌ای.
بدین‌ترتیب، تحلیل چندسطحی نشریات تخصصی نشان می‌دهد 

که این رسانه‌ها نه‌فقط بازتاب‌دهندۀ تحولات حرفۀ معماری در دورۀ 
پهلوی دوم، بلکه از بازیگران فعال در بازتعریف نقش و حدود آن 
بوده‌اند. آن‌ها از طریق زبان، ساختار انتشار و رژیم بصری، نوع خاصی 
از حرفه‌مندی را تولید و تثبیت کرده‌اند؛ حرفه‌ای که از »ناظر فنی 
و مدرس اجتماعی« در دهۀ بیست، به »کنشگر فرهنگی-شبکه‌ای« 

در دهه‌های چهل و پنجاه بسط یافته است.
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، تحلیل نشریات تخصصی معماری 
در دورۀ پهلوی دوم نشان داد که این مجلات نه‌فقط بازتاب‌دهندۀ 
تحولات حرفه‌اند، بلکه فعالانه در صورت‌بندی و بازتعریف آن نقش 
داشته‌اند. برخلاف رویکردهایی که نشریات را منابعی برای استخراج 
اطلاعات تاریخی یا بازتاب تحولات اجتماعی می‌دانند، یافته‌های این 
پژوهش نشان می‌دهد که مجلات از طریق زبان، ساختار انتشار و 

رژیم بصری، نوع خاصی از حرفه‌مندی را تولید و تثبیت کرده‌اند.
در مقایسه با پژوهش‌هایی که به تحلیل محتوای نقدهای معماری یا 
استخراج مقولات کلیدی در ادبیات معماری معاصر پرداخته‌اند، این 
مقاله تمرکز را از »محتوا« به »صورت‌بندی حرفه« منتقل می‌کند. 
اگر در مطالعاتی چون رئیسی و دانشپور )۱۳۹۰( یا پیشوایی و 
همکاران )۱۳۹۸(، پرسش اصلی دربارۀ تأثیر نقد یا مقولات مسلط 
در گفتمان معماری است، در اینجا پرسش معطوف به این است که 
حرفه چگونه در خودِ رسانه تعریف و مرزبندی می‌شود. همچنین 
در نسبت با پژوهش‌هایی که به اهمیت رسانه‌های معماری در 
انتقال مفاهیم مدرن پرداخته‌اند، مانند تحلیل میرزایی و اهری 
)2024( دربارۀ تحول مفاهیم معماری در مجلات ایرانی، یافته‌های 
این مقاله نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر تحول مفاهیم )مانند 
»فن«، »ساخت« یا »هنر«( کافی نیست، بلکه باید بررسی کرد که 
این مفاهیم چگونه در خدمت بازتعریف جایگاه و حدود حرفه قرار 

می‌گیرند.

رژیم آموزشی-فنی )نمونۀ شاخص: سطح تحلیل
آرشیتکت(

رژیم بین‌المللی-فرهنگی/بازاری 
پیامد برای تعریف حرفه)نمونۀ شاخص: هنر و معماری(

واژگانی-گفتمانی

تأکید بر »تخصص«، »نظارت«، 
»بهداشت«، »استاندارد«، »وظیفه«، 

»اصلاح«؛ مرزبندی صریح با 
»غیرمتخصصان«

تأکید بر »اعتلای هنر«، »جهانی‌شدن«، 
»هماهنگی«، »وحدانیت«، »هویت«، 

»جریان‌های جهانی«

جابه‌جایی از تعریف حرفه بر پایۀ صلاحیت 
فنی به تعریف آن در افق فرهنگی-بین‌المللی

ژانری-سازمانی
غلبۀ مقالات آموزشی، گزارش‌های فنی 
پروژه، انتشار جزئیات اجرایی، تریبون 

انجمن صنفی

پرونده‌های ویژه، معرفی جریان‌های 
بین‌المللی، مسابقات معماری، ترجمه‌ها، 

حضور پررنگ آگهی‌ها

تغییر کانون اقتدار از آموزش فنی و 
تنظیم‌گری به مشارکت در شبکه‌های رقابتی 

و جهانی

بصری-چیدمانی
نقشه‌های اجرایی، دیتیل‌ها، جداول 
محاسباتی؛ تصویر در خدمت متن 

آموزشی

گرافیک، دیاگرام‌های مفهومی، عکس‌های 
نمایشی، صفحات تبلیغاتی گسترده

انتقال اقتدار از »دانش قابل اندازه‌گیری« به 
»نمایش، ارتباط و هم‌نشینی با جریان‌های 

معتبر«

متخصص فنی، ناظر و تنظیم‌گر تصویر معمار
ساخت‌وساز، مدرس اجتماعی

طراح، برنامه‌ریز، کنشگر فرهنگی و عضو 
شبکۀ حرفه‌ای جهانی

گسترش نقش حرفه‌ای از تنظیم فنی به 
کنشگری شبکه‌ای-فرهنگی

کانون ثقل تعریف 
حرفه

تثبیت صلاحیت تخصصی و مرزبندی با 
غیرمتخصص

تثبیت جایگاه در میدان فرهنگی، بازار و 
ارتباطات بین‌المللی

تغییر در کانون ثقل، نه جایگزینی کامل یک 
الگو با دیگری

جدول 2. پیوند سه سطح تحلیلی و صورت‌بندی حرفۀ معماری در دو رژیم بازنمایی.
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که  رویکردهایی  با  پژوهش  این  نتایج  گسترده‌تر،  در سطحی 
اقتدار می‌دانند، هم‌راستا  تولید  رسانه‌های حرفه‌ای را سازوکار 
 Chatterjee & Chatterjee, 2024; Schumacher &( است
Veeder, 2023(. مطالعاتی که مجلات معماری را به‌مثابه ابزارهای 
آموزشی و تثبیت‌کنندۀ قراردادهای رشته‌ای تحلیل کرده‌اند، نشان 
می‌دهند که تصویر، ژانر و چیدمان صفحه بخشی از فرایند ساخت 
اقتدار حرفه‌ای‌اند. یافته‌های حاضر، این دیدگاه را در زمینۀ معماری 

ایرانِ پهلوی دوم تأیید و بومی‌سازی می‌کند.
مهم‌تر از همه، این پژوهش نشان می‌دهد که تحول مشاهده‌شده، 
جایگزینیِ کامل یک الگو با الگوی دیگر نیست، بلکه تغییر در »کانون 
ثقل« تعریف حرفه است. در دهه‌های آغازین، تثبیت تخصص و 
مرزبندی با غیرمتخصصان مسئلۀ مرکزی بود. با گسترش اقتصادِ 
صنعت ساختمان، رشد ارتباطات بین‌المللی و تغییر فضای فرهنگی، 
حرفه به‌سوی تثبیت جایگاه در شبکه‌ای گسترده‌تر از فرهنگ، بازار 
و جریان‌های جهانی حرکت کرد. این جابه‌جایی نشان‌دهندۀ بلوغ و 
پیچیده‌تر شدن میدان حرفه‌ای معماری در ایران است؛ بدین‌ترتیب، 
نشریات تخصصی را می‌توان بخشی از زیرساخت نهادی شکل‌گیری 
هویت حرفه‌ای معماری در ایران دانست؛ زیرساختی که از طریق آن، 
معمار از »ناظر فنی« به »کنشگر فرهنگی-شبکه‌ای« تعالی می‌یابد.

نتیجه‌گیری
این پژوهش نشان می‌دهد که نشریات تخصصی معماری در دورۀ 
پهلوی دوم، صرفاً بازتابی منفعلانه از شرایط نبودند، بلکه پاسخی 
فعالانه به ضرورت‌های تاریخیِ هر دوره برای استقرار، تثبیت و 
ارتقای جایگاه معماران محسوب می‌شدند؛ برهمین‌اساس، دستاورد 
نهایی این پژوهش نه‌صرفاً توصیف محتوای دو نشریه، بلکه تبیین 
چگونگی گذارِ تاریخیِ حرفۀ معماری در ایران از مرحلۀ »دفاع از 
مرزهای تخصص« به مرحلۀ »توسعۀ نفوذ فرهنگی و شبکه‌ای« از 

خلال سازوکارهای رسانه‌ای است.
در دهۀ ۱۳۲۰، هم‌زمان با انتشار آرشیتکت، حرفۀ معماریِ مدرن در 
ایران در مرحلۀ »شکل‌گیری و نبرد برای تثبیت« قرار داشت. در این 
بستر تاریخی، معماران تحصیل‌کرده برای کسب مشروعیت، نیازمند 
مرزبندیِ قاطع با سازندگان سنتی )معماران تجربی( و بسازبفروش‌ها 
بودند. نتیجه‌گیری این مطالعه نشان می‌دهد که تسلط گفتمان فنی، 
زبانِ اصلاح‌گرایانه و غلبۀ ژانر آموزشی در این نشریه، دقیقاً ابزاری 
برای پاسخ به این نیاز تاریخی بوده است. مجلۀ آرشیتکت با ارائۀ 
تصویری از معمار به‌عنوان »تنظیم‌گر فنی و ناظر اجتماعی«، تلاش 
کرد تا صلاحیت انحصاری و مرجعیت علمی این حرفۀ نوپا را در برابر 
نهادِ دولت و جامعه نهادینه سازد و مرزهای تخصص را تعریف کند.

در مقابل، در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی و هم‌زمان با 
انتشار هنر و معماری، بستر تاریخی به‌طور بنیادین دگرگون شده 
بود. با رونق اقتصادی ناشی از درآمدهای نفتی، ورود سرمایه‌های 
کلان به بخش ساختمان و آغاز روند جهانی‌شدن، حرفۀ معماری 
از مرحلۀ تثبیتِ اولیه عبور کرده و با مسئلۀ »موقعیت‌یابی در بازار 

پیچیده و هم‌ترازی با همتایان جهانی« روبه‌رو بود. در این دوره، 
نشریه با عبور از مباحث صرفاً پایه‌ای و آموزشی، معمار را به‌مثابه 
یک »کنشگر فرهنگی، برنامه‌ریز و میانجیِ شبکه‌ای« بازتولید کرد. 
حضور پررنگ مسابقات بین‌المللی، طرح مباحث تئوریکِ جهانی، 
تنوع ژانری و پیوند عمیق با بازار سرمایه )از طریق آگهی‌ها( در این 
نشریه، نتیجۀ مستقیمِ بسطِ قلمروی حرفه و درهم‌تنیدگیِ آن با 
شبکه‌های جهانیِ اقتصاد و فرهنگ است؛ بنابراین، دگرگونی در 
رژیم‌های بازنمایی )از تمرکز بر جزئیات اجرایی به‌سمت گرافیک 
مفهومی و از آموزش پایه‌ای به‌سمت دیالوگ بین‌المللی( نشانگر 
گسستِ کاملِ معماری از الزامات فنی نیست، بلکه بازنمایانگرِ تغییر 
کانون ثقلِ هویتیِ این حرفه متناسب با بلوغِ تاریخیِ آن در ایران 

است.
فهم تاریخ حرفۀ معماریِ ایران بدون تحلیل انتقادی رسانه‌های 
تخصصیِ آن ناقص خواهد بود؛ بااین‌حال، پژوهش حاضر محدود 
رویکرد  این  توسعۀ  است.  نشریۀ شاخص  دو  کیفی  تحلیل  به 
روش‌شناختی به بررسی سایر مجلات، تحلیل تطبیقی با دورۀ 
پس از انقلاب، و مطالعۀ دقیق‌ترِ نسبتِ میان مخاطبان و اثرگذاری 
اجتماعی نشریات، می‌تواند ابعاد تازه‌ای از فرایند هویت‌یابی معماران 
را آشکار سازد؛ در نهایت، این پژوهش نشان می‌دهد که حرفۀ 
معماری در ایرانِ پهلوی دوم نه‌فقط در کارگاه‌های ساختمانی و 
لابه‌لای نقشه‌ها، بلکه روی صفحات مجلات تخصصی ساخته و 
بازساخته شده است؛ جایی که زبان، تصویر و فرمِ انتشار، به‌اندازۀ 
بتن و فولاد، در برساختِ هویت و اقتدارِ حرفه‌ای نقش ایفا کرده‌اند.
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